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الف نشریه داخلی انجمن شاعران ونویسندگان گراش است.

الف پنجشنبه هر هفته در gerishna.com منتشر می شود.

الف شماره۷49 همزمان با جلسه ۸49 انجمن منتشر شد.
این شماره الف ۵ شهریور  ۱۳94 در گراش منتشر شده است.

آثار خود را به ایمیل gerash@gmail.com برای الف بفرستید.
محمد خواجه پور، رضا شیروان، ابوالحسن محمودی، حسن تقی زاده و حوریه رحمانیان 

اعضای بیست و نهمین دوره گروه دبیران انجمن شاعران و نویسندگان گراش هستند.
الف نشریه ای مستقل است و آثار منتشر شده تنها دیدگاه نویسندگان است

نوشتنشکلیاززندگیست

gerishna.com
mailto:gerash@gmail.com
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سلام ای صفابخش ایمان من
فروزنده ی مهر در جان و تن

سراپا نگاهم به دیدار تو
منم عاشق چشم بیمار تو

خوشا پرگشودن، خوشا زندگی
در ایوان آیینه آیینگی

سلام آفتاب خراسان، سلام
گل روشنی بخش ایران سلام

حریم تو با هر غریب آشنا
گرفتار تو. آهوان رها

غریبم، خدا را پناهم بده
به اشراق آیینه راهم بده

تو ای هشتمین راز دلدادگی
عطا کن مرا روح آزادگی

از این تیرگی ها مرا پاک کن
مرا مثل باران طربناک کن

صادقرحمانی

آفتابخراسان
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گویا میان صحن و سرایت نشسته ام
در سایه سار نور ولایت نشسته ام

اینجا شمیم ناب حرم سهم سینه هاست
در انتظار عطر حکایت نشسته ام

آقای مهربان سفری قسمتم نشد
اما کنار خیل گدایت نشسته ام

در آسمان قصه کبوتر نمی پرد
انگار در رواق هدایت نشسته ام

برق نگاه حضرتت افتاده در ضریح
حالا درست محو روایت نشسته ام

هر گوشه خادمان حرم ایستاده اند
من گوشه ی نجیب شکایت نشسته ام

حالا طنین خاطره انگیز »یا رضا«)ع(
آقا فدات! خاکم و پایت نشسته ام

حاجت رواست هر که تو را می کند طلب
با اشک غرق بحر عنایت نشسته ام

مصطفیکارگر

هشتمینآفتاب
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در قاب چشمم باز باران می نشیند
برسنگفرش صحن و ایوان می نشیند

آقا تماشا دارد آن گرمای اشکی
کز گوشه ی چشمی پریشان می نشیند

همراه ذکر نم نم فواره هایت
از جان غبار صد بیابان می نشیند

حال وهوای کفتری دارم که از اوج
لب تشنه بر بام خراسان می نشیند

گلدسته هایت سایه ی ابری مکرّر
زیر بلندای تو ایـــران می نشیند

در ازدحام لحظه ها دور ضریحت
دریا درون باد و طوفان می نشیند

من هم گدای آشنایی ازگـــراشم
ایـــنجا گدا بر جای مهمان می نشیند

مصطفیخورشیدی

گرمایاشک
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 ساعت دوباره هشت دلم می تپد عجیب
مثل کسی که گم شده درغربتی غریب

 مثل کسی که دست خودش نیست اختیار
دلدادگی حواله شدن بود سوی یار

 ساعت دوباره هشت صدا می رسد ز دور
از من دوباره ولوله ای می کند عبور

 انگار پلک خواب به هم می خوردچنین!
نقاره ها دوباره رقم می خورد چنین!!

 نقاره ها سلام! صداتان مدام باد
در بارگاه عشق هواتان دوام باد

 تا در جوار آینه مأوا  گرفته اید
انگار در کنار خدا جا گرفته اید

 ساعت دوباره هشت تکان می خورد دلم 
تنها تو ای امید زمان باش ساحلم

معصومهبهمنی

نقارههاسلام!
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» Brought roses home. Keys didn’t fit.

رزها را به خانه آوردم. کلیدها به قفل نمی خورد. 

sixwordstories.net

ازمجموعهداستانهایششکلمهای/ترجمه:راحلهبهادر

sixwordstories.net 6
Shallowblue

آبیکمرنگ

aleph.ir
aleph.ir
gerishna.com
http://fictionaut.com/stories/james-claffey/another-soulless-city
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خانوادهیپاسکوآلدوآرته
Camilo José Cela نویسنده: کامیلو خوسه سلا

مترجم: فرهاد غبرائی
ناشر: نشر ماهی

موضوع: 
داستان های اسپانیایی

قرن 20 م
تعداد صفحه: ۱92

قطع: جیبی
نوع جلد: شومیز

نخستین سال نشر: ۱۳۸۷
نوبت چاپ: 4

محل نشر: تهران
شمارگان: ۱۵00

رده دیویی: ۸6۳/64
قیمت: 6000 تومان

ــد  ــه خری ــاندت ب ــنده ای می کش ــهرت نویس ــی ش گاه
کتابــی، گاهــی اعتمــادت بــه مترجــم یــا ناشــری، 
قیمــت  حتــا  گاهــی  جلــدی،  روی  طــرح  گاهــی 
مناســبی. درمــورد »خانــواده ی پاســکوآل دوآرتــه« امــا، 
مــن فکــر می کنــم بــرای کامودوســتان هیــچ چیــز بیش 
ــنگ  ــته »همس ــدش نوش ــت جل ــد پش ــه بدانن از این ک
بیگانــه« راضــی بــه خریــد و کنجــکاوِ خواندن شــان 

نمی کنــد.
ــت.  ــم درگذش ــد ه ــال بع ــد و ۸۵ س ــد ش ــپانیا متول ــلا ۱9۱6 در اس ــه س ــو خوس کامیل
پزشــکی خوانــد و بعــد بــه ادبیــات رو آورد و جوایــز  بنامــی هــم بــرد.  بنام تریــن ش نوبــل 
ادبیــات ۱9۸9 بــود. رمان هــای مهمــی از او یــاد می کننــد: ســن کامیلــو، خانــم 
کالــدول بــا پســرش ســخن می گویــد، کنــدو و چندتایــی دیگــر. در ایــران امــا، از صدقــه 
ــده اش  ــی ترجمه ش ــه فارس ــر ب ــا اث ــت تنه ــتا، باب ــن پس ــی و حس ــاد غبرائ ــری فره س
ــک  ــده از ی ــته هایی یافت ش ــه؛ دست نوش ــکوآل دوآرت ــواده ی پاس ــد: خان ــناخته ش ش
زندانــیِ محکــوم بــه اعــدام کــه مرتکــب قتــل چنــد نفــر از جملــه مــادرش شــده اســت.

آســیب پذیری انســان در مواجهــه بــا چالش هــا و بیگانــه وار زیســتن در اجتمــاع از 
ــردازد.  ــه آن می پ ــته های ش ب ــه در دست نوش ــکوآل دوآرت ــه پاس ــد ک ــه چیزهایی ان جمل
راوی خــوب بلــد اســت بــا توصیفــات و جزییــات  ش تــرس بــه جان مــان بینــدازد و همــان 
آن، ترحم مــان را نســبت بــه خــودش –بیــش از قربانیــان ش- و نفرت مــان از لــذت ش را 

برانگیزد.
ــر زخــم  ســلا جایــی در مصاحبــه ای گفتــه هــدف ش از ادبیــات، انگشــت گذاشــتن ب
اســت. ایــن داســتان نمکــی بــر زخــم همیشــه باز بشــر اجتماعی شــده اســت؛ 
ناســازگاری، تــرس، احســاس گنــاه، ناتوانــی در ارتبــاط و در انتهــا توســل بــه خشــونت 

ــه ی مرهــم. ــه مثاب ب

عارفهرسولینژاد
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محمودغفوری،  محمودی،  ابوالحسن  خواجه پور،  محمد 
شهرام پورشمسی، سمیه کشوری اعضای کم و بیش حاضر 

در جلسه ۸4۸ اتجمن بودند.
کار با داستان تویتری آغاز شد. پیش نهاد ابوالحسن محمودی 
انواع  مورد  در  بود.  توییتری   داستان  انداختن  راه  به  برای 
خواجه پور:  پیش نهاد  که  شد  صحبت  ممکن  هشتگ های 
#دم با اشاره به دم داستان بود. البته در صورت وجود هشتگ 

بخشی از حروف مورد نیاز هدر می رود.
در داستان ترجمه این هفته می شد چندین فضا را حدس زد 
نزدیک خوانش مردی بود که همسرش او را ترک کرده است 
و با وجود بی نظمی در خانه راضی است. البته در خوانشی 

دیگر جمله مردم می توانند کنایی هم باشد.
بیش  آئورا  می کردم  فکر  گفت:  خواجه پور  کتاب  معرفی  در 
ولی  رئالیسم جادویی قطور  رمان های  بیشتر  باشد.   این  از 

خواندنی هستند.
مسعود غفوری در واتساپ درباره معرفی گفت: معرفی خیلی 
خوبی بود. ترجمه خیلی خیلی خوبی است. داستان هم که 

عالی است. نمونه تمام عیار ریالیسم جادویی.
می توانست  که  بود  این  کشوری  خانم  شعروگرافی  بحثدر 
جزییات بیشتری داشته باش. از نظر مضمون نیز به بیت دوم 

غزل توجه ای نشده بود.
با توجه به وقت مکفی در جلسه این هفته از میان کتاب های 
از کتاب  ابوالحسن محمودی بخش هایی  انجمن   کتابخانه 
به  غربی  انتشارات های  در  خواند.ویراستاری  را  ویراستاری 
نوعی نقش سردبیر را نیز دارد و می تواند حتی در جهت گیری 

داستان نیز موثر است.
بود. در  داغ تر  شعروگرافی  بحث  واتساپ 

کردن  »کار  نوشت:  رحمانیان  خانم 
این  نمی دونم  و  سخته  شعروگرافی 
اولین کار سمیه هست یا بازم کار کرده 

نیست  شعر  معنای  راستای  در  گرافی  که  اینه  نظرم  است. 
من  هم  شاید  یا  نشده  انتخاب  گرافی  با  متناسب  شعر  یا 

شعروگرافی شون رو اینطور می بینم.«
نصرالله نادرپور: »تقابل هیزم و خاکستر رعایت نشده است. 
 به جاش یه تقابل بین اجاق و خاکستر به وجود آمده است. 
در صورتي که هیزم است که به خاکستر تبدیل می شود و نه 

اجاق.«
»دربـاره  می کنـد:  نقـل  جلسـه  از  محمـودی  ابوالحسـن 
شـعروگرافی تـوی جلسـه بحـث شـد کـه چـون تاکیـد شـعر 
روی مصـراع دوم اسـت بایسـتی خانـم کشـوری بیشـتر روی 
 خاکسـتر مانـور مـی داد و طـرح در خدمـت شـعر نیسـت.
از طرفـی بیـش از حـد سـاده اسـت. بـه ایـن معنـا کـه ایـن 
شـعروگرافی منحصـر بـه فـرد نیسـت و شـما اگـر ایـن شـعر را 
بـرداری و شـعر دیگـری کـه فقـط در آن کلمـه هیزم باشـد باز 

هـم بـه آن مـی خـورد.«
پایـان  بـه  را  گـزارش  شـامحمدی  علی اکبـر   2 کشـک  بـا 

 : نیم می رسـا
کشکش را سابیده بود و دستان بی رمقش که تا اندازه ای ورم 

 کرده بود را می شست.
هوای شرجی بندر و سکوت خانه کلافه اش کرده بود. آرام 

 شیر روشویی را بست و دنبال حوله گشت.
 حوله زیر پاهایش لگدمال می شد.

 کشک ها  زیر نور آفتاب یک بعدازظهر گرم، می درخشید.«

گزارش محمد خواجه پور از جلسه ۸4۸ انجمن شاعران و نویسندگان گراش

گاف

کشکنیستیم.مارابنقد.

۸4۸
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سمیهکشوری
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